
 لطفاً در خصوص فلسفة وجودی بسته های یادگیری و 
چرایی استفاده از آن ها کمی توضیح دهید.

موضوع بسته های یادگیری را با طرح اهمیت یادگیری شروع می کنم. 
وقتی از یادگیری یا کامل تر بگویم از تربیت حرف می زنیم، از فرایندی 
صحبت می کنیم که هم »وسعت« دارد و هم »عمق«. این دو ویژگی 
باعث می شود در تصمیم گیری دربارة بستة یادگیری، هم وسیع فکر کنیم 
و هم عمیق. یعنی دو ویژگی مطرح در خود یادگیری، در طراحی و تولید 
بسته های یادگیری هم باید وجود داشته باشد و موردتوجه قرار گیرد. اینکه 
یادگیری وسیع است، یعنی یادگیری مقوله ای نیست که ما بتوانیم آن را در 
یک کانال خاص در مسیری چندان معین و محدود پیش ببریم. یادگیری 
در زندگی انسان در همة ابعاد، امور، ارتباطات و در همة فعل وانفعالات 
بین انسان و غیر او وجود دارد. یادگیری در همة این عرصه ها و در سطوح 

برنامه ریزی  رشته  تمام  استاد  ملکی  حسن  دكتر 
درسی در دانشگاه علامه طباطبائی هستند و قریب 
به یک سال است كه بعد از سال ها فاصله از سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی )سال ها پیش ایشان 
مدیر كل دفتر تألیف این سازمان بودند( دوباره به 
هستند.  سازمان  این  قائم مقام  و  بازگشته  سازمان 
و  سیاست ها  درباره  ایشان  با  رو  پیش  گفتگوی 
بسته های  پیرامون  پژوهش  سازمان  برنامه های 

یادگیری است.
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گفت و گو با دکتر حسن ملکی ، 
قائم مقام سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی



گوناگون قابل تحقق و قابل فهم است و اگر تربیت و یادگیری را به گسترة 
کل زندگی تعمیم دهیم، حرف مبالغه آمیزی نزده ایم. 

البته زمانی که از آموزش رسمی حرف می زنیم، قضیه متفاوت می شود، 
زیرا آنجا هدف های معینی داریم و برای نیل به آن ها تدبیر می کنیم، 
روش ها و محتوا و تجربه های یادگیری مناسبی پیش بینی می کنیم و 
درمجموع مدیریت یادگیری مناسبی داریم تا یادگیری رسمی به معنای 
یادگیری مدرسه ای، به درستی اتفاق بیفتد. اما در یادگیری رسمی هم 
نمی توانیم ویژگی وسعت را نادیده بگیریم. در یادگیری های رسمی فرد 
هم از کتاب درسی یاد می گیرد، هم از معلم، هم از دانش آموزان دیگر و 
هم از رفتار مسئولان مدرسه. همین طور از سایر عناصر و عوامل یادگیری. 
همین طور زمانی که شما از برنامة درسی پنهان نام می برید، یعنی خیلی 
از عوامل مؤثر در یادگیری در کنترل طراحان و برنامه ریزان درسی و حتی 

معلم و والدین نیست و همة این ها نشان می دهند یادگیری وسیع است. 
نکتة بعدی عمیق بودن یادگیری است. زمانی که یادگیری را عمیق 
بدانیم، یعنی یادگیری با شرطی شدن، حفظ کردن، تلقین، القا و امثال 

این ها تفاوت معنادار دارد. 
این مقدمه را به این خاطر عرض کردم که ما یادگیری با این دو ویژگی 
را نمی توانیم در یک رسانه محدود و محصور کنیم. حالا این رسانه هر 
رسانه ای باشد؛ چه کتاب درسی و چه هر رسانة دیگر، این ظرفیت را ندارد 
که چنین مقوله ای با ماهیت وسیع و عمیق را در برگیرد. بسته های یادگیری 
برای این پدید آمده اند که ظرفیت، فرصت و شرایط متناسب با عمق و 
وسعت یادگیری را فراهم کنند. یعنی اگر یادگیری این ویژگی را نداشت، 
شاید یک رسانه کفایت می کرد. چند رسانة مختلف را انتخاب کردن و نام 
بستة آموزشی بر آن گذاشتن، برای این است که امکان و فرصت بیشتری 
برای یادگیری فراهم شود. بنابراین، فلسفة وجودی بسته های یادگیری 
با ماهیت یادگیری با دو صفت بارزش، یعنی وسعت و عمق، رابطه ای 

مستقیم دارد.

  بر اساس فلسفة وجودی و عمق و وسعتی که بسته های 
بستة  نظر شما  از  باشند،  آن  پاسخ گوی  می باید  یادگیری 

یادگیری چه عناصر و مؤلفه هایی دارد؟
با توجه به نظریه های آموزشی پشتیبان تولید بستة یادگیری، شاید بتوان 
در اجزای بستة یادگیری تفاوت هایی در نظر گرفت. به طور مثال، در یک 
نظریه که در آن هدف های از قبل طراحی شده معنا و مفهوم ندارد و از 
نظر پیشرفت گرایان متأثر است، اعتقاد بر این است که ما از قبل نباید 
برای دانش آموزان تصمیم  بگیریم و در این رویکرد بستة یادگیری تعریف 
و اجزای به خصوصی خواهد داشت. اما ما در نظام تعلیم وتربیت نظریه ای 
را دنبال می کنیم که در آن یکی از ارکان اصلی تعلیم وتربیت هدف های از 
قبل طراحی شده است. اگر کسی در تعلیم وتربیت مقید و متعهد باشد برای 
نیل به اهداف معین تربیتی، در اینجا به بسته های یادگیری طور دیگری 
نگاه می کند که متفاوت است از آن تفکری که به برنامه های به اصطلاح 

از قبل طراحی شده هیچ اعتقادی ندارد. 
ما بر اساس اسناد بالادستی و بر اساس فلسفة تعلیم وتربیت خود اعتقاد 

داریم باید هدف های از قبل طراحی شده داشته باشیم. بعد برای تحقق 
درسی،  کتاب  نقش  کنیم.  طراحی  معین  بسته های  باید  هدف ها  این 
کتاب راهنمای معلم و کتاب تمرین دانش آموز باید مشخص باشد. اگر 
قرار است فیلم آموزشی داشته باشیم، باید جایگاه آن معلوم باشد و سایر 
نرم افزارها هم باید جایگاهشان در این پازل تعریف شود. من تصور می کنم 
این بخش از کار بستة یادگیری یکی از ظریف ترین کارهایی است که 
گروه برنامه ریزی می تواند عهده دار آن باشد. ما باید هندسة این عوامل 
و مؤلفه های بسته های یادگیری را طوری بچینیم که نه باعث انجماد و 
محدود کردن تربیت و یادگیری دانش آموز شود و نه موجب شود که دچار 
رهاشدگی شویم. برخی از عناصر بستة یادگیری معروف هستند؛ مثلًا کتاب 
درسی قابل حذف نیست، کتاب راهنمای معلم هم قابل حذف نیست. فیلم 
آموزشی حتماً باید باشد، فیلم های آموزشی مناسب کاری می کنند که شاید 

چند کتاب درسی نتوانند آن کار را انجام دهند.

 با توجه به مطالبی که در خصوص اجزای اصلی بستة 
یادگیری بیان کردید، جایگاه مجلات رشد در این بسته به 

چه صورت است؟
ما هنوز به آن نقطه نرسیده ایم که در این باره تصمیم قطعی بگیریم. من 
نظر شخصی خودم را می گویم. مجلات رشد حتماً باید یکی از مؤلفه های 
بستة یادگیری باشند، ولی به عنوان یک مؤلفة به اصطلاح کمکی یا متمم. 
مؤلفه ای که بتواند در توسعة یادگیری دانش آموزان ایفای نقش کند. مسلماً 
جایگاه مجلة رشد با جایگاه کتاب درسی متفاوت است. کتاب درسی به 
هدف های قصد شده و از قبل طراحی شده معطوف است و ما نمی توانیم 
این نگاه را نسبت به مجلات رشد داشته باشیم. مجلات رشد موادی 
آموزشی هستند که دانش آموزان با مطالعة آن ها اطلاعات، دانش و نگرشی 
به دست می آورند تا بهتر بتوانند به هدف های مورد انتظار یا قابلیت هایی 
برسند که در برنامة درسی رسمی هم در واقع به اصطلاح پیش بینی نشده اند.

  بستة یادگیری را با چه فرایندی باید تولید کرد؟ آیا 
می توان برای تولید آن فرایندی تعریف کرد؟

من چند مرحلة عمده را برای تولید بسته های یادگیری عرض می کنم. 
مرحلة اول پذیرش است. یعنی باید سازمان مربوطه که الآن سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است و کارشناسان آن، از نظر ذهنی، روحی 
و روانی حرکت به سمت تولید بسته های یادگیری را پذیرا باشند. چون اگر 
این قدم اول محقق نشود، یعنی ذهن ها صرفاً روی کتاب درسی قفل شود، 
نمی توانیم به آن سمت حرکت کنیم. شرط اول قدم برای تحول این است 
که ما تغییر را بپذیریم و دربارة آن ذهنیت مساعد داشته باشیم. من فکر 
می کنم این مرحله الآن موجود است و محقق شده. تک تک کارشناسان ما 
کلیت این امر را پذیرفته اند که باید از تک رسانه ای بودن به چندرسانه ای 

عمل کردن حرکت کنیم. 
مرحلة دوم تهیة خود الگو است. درواقع برای تهیة بسته های یادگیری به 
الگو احتیاج داریم، که در آن معلوم شود اهداف بسته چه هست، عناصر و 
مؤلفه هایش چیست و این عناصر باید چه نسبتی با یکدیگر داشته باشند. 
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همان طور که اشاره کردم، بین هدف های تربیت و یادگیری و تک تک این 
رسانه های مجتمع در بستة یادگیری چه نسبتی باید وجود داشته باشد و 
چطور این بسته اشاعه و ترویج پیدا کند؟ زیرا اگر ما بستة یادگیری مناسب 
هم طراحی کنیم، ولی بسته نقطة ارتباط معنادار و تعریف شده با جامعة 
مخاطب خود نداشته باشد، به طور طبیعی به موفقیت دست پیدا نمی کنیم. 
از  هرکدام  تولید  برای  است.  یادگیری  بستة  تولید  بعدی  مرحلة 
باید استانداردهای معینی تولید شود. مثلًا کتاب درسی  اجزای بسته 
استانداردهای طراحی و تولید کتاب درسی، راهنمای معلم استانداردهای 
مربوط به خود و کتاب کار دانش آموز هم استانداردهای خودش را دارد. 
تاکنون انصافاً استانداردسازی و تولید استانداردهای تأییدشده و معین 
را نداشته ایم. این استانداردها باید در شورایی علمی و با صلاحیت به 
تصویب برسند. بعد از آن می توان بستة یادگیری قابل دفاع و متناسب 

با اسناد بالادستی داشت.

  بستة یادگیری باید چه نسبتی با اسناد بالادستی داشته 
باشد؟ همچنین، به نظر شما این بسته چگونه باید به مرحلة 

طراحی و تولید برسد؟
اول باید این نکته را بگویم که به نظر من اسناد بالادستی در کشور ما در 
مظلومیت به سر می برند. این اسناد بالادستی، همین سند تحول بنیادین، با 
وجود توصیة حضرت آقا، الآن شش، هفت سال است که عملیاتی نشده. 
برنامة درسی ملیِ منبعث از سند تحول هم عملیاتی نشده است. به نظر من، 
بستة یادگیری فرزند اسناد بالادستی است. چطور ما در آدم ها پدر و مادر 
و فرزند داریم، اسناد بالادستی هم ریشه، و پدر و مادر بسته های آموزشی 
هستند. منتها اینکه این فرزند واقعاً فرزند این سند باشد، نیاز به الگو دارد. 
الگویی که می تواند اسناد بالادستی را به بسته های یادگیری متصل کند، 

الگوی بومی تدوین برنامة درسی است. اگر این الگو را نداشته باشیم، یعنی 
این حلقه مفقود است. چون حلقه مفقود است، بسته های یادگیری به اسناد 

بالادستی ما مرتبط و متصل نمی شوند. 
حال فرض کنید ما بسته های یادگیری را تولید کردیم. برای عملیاتی 

شدن آن، چند روش را می توانیم مدنظر قرار دهیم. 
یک روش همین است که الان وجود دارد و مرسوم است. یعنی در 
سازمان پژوهش دفترهای معینی وجود داشته باشند که کار را دنبال کنند.

روش دیگر برون سپاری تولید بسته هاست. برون سپاری هم برای خودش 
نیازمند الگوست. ما الآن در برون سپاری بسته های یادگیری در مرحلة تولید 
الگو قرار داریم و دو گروه در حال کار هستند. یک گروه مشغول تدوین 
الگوی برون سپاری در بخش فنی وحرفه ای و کاردانش، و یک گروه هم 
مشغول تدوین الگوی برون سپاری در حوزة علوم انسانی و بخش نظری. 
پیش بینی کرده ایم تا قبل از تعطیلات عید نوروز نسخة اولیه ای از آن 
الگوها طراحی خواهند شد و برای بعد از تعطیلات، ان شاا... وارد مرحلة 

اعتباریابی الگوها و عملیاتی کردن آن ها خواهیم شد. 
اگر در برون سپاری موفق شویم، به نظر من تحولی بسیار اساسی در تولید 
بسته های یادگیری اتفاق خواهد افتاد که البته استلزاماتی دارد. بخشی از 
این استلزامات جنبة علمی دارد، یعنی باید الگوی طراحی شده عالمانه 
باشد، و بخشی هم جنبة اجتماعی. یعنی الگوی طراحی شده درواقع باید به 
 ـعاطفی هم دارد، یعنی  یک گفتمان اجتماعی تبدیل شود. یک بعد روانی 
کارشناسان موضوع برون سپاری و استفاده از مشارکت دیگران را در تولید 
بسته های یادگیری از بعد روانی بپذیرند. بعد حقوقی هم دارد؛ چه حقوق 
معنوی و چه حقوق مادی که باید لحاظ شود. بعد مدیریتی هم مطرح است. 
شاید لازم باشد الگوی مدیریتی خاصی هم برای این کار مدنظر قرار دهیم. 

این ها مواردی هستند که ما باید در نظر بگیریم.
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  با توجه به تجربه های جهانی موجود که کم هم نیستند، 
بفرمایید چقدر برنامه دارید که از تجربه های جهانی استفاده 
نسل  و  محور  دنیای شبکه  فضاهای جدید  و چقدر  کنید 
دیجیتال به عنوان مسئله ای مهم یا قابل توجه در تولید بسته های 

یادگیری موردتوجه قرار می گیرند؟
بهره گیری از تجربه های جهانی نه در این کار، که در همة کارهایی که 
در حال برنامه ریزی هستیم، باید به عنوان منبع موردتوجه قرار گیرد. زیرا ما 
نمی توانیم اولًا همه چیز را خودمان تجربه کنیم، ثانیاً بر اساس اعتقادات 
و دینمان و سخن پیامبرمان که فرموده اند بروید علم را یاد بگیرید ولو در 
چین باشد، یا این گفتة ائمه که فرموده اند شما حکمت را بگیرید، ولو در 
دست منافق باشد، گاهی باید بین حرف و مولد آن حرف تفاوت قائل شویم 
تا بتوانیم از تجربه های دیگران استفاده کنیم. آنچه مسلّم است، در جهان 
در تولید بسته های یادگیری تجربه های گوناگونی وجود دارد. به گروهی که 
در حال کار روی بسته های یادگیری هستند، تأکید شده است از تجربه های 
بین المللی بهره بگیرند. اما نباید فراموش کنیم که مدل ها و الگوهای ما 
باید بومی باشند. من با مدل و الگوی غیربومی کاملًا مخالفم. الگوهای 
ما باید بومی باشند. الگوهای ما باید در فرهنگ خودمان، شرایط خودمان، 
باورهای خودمان و شرایط آموزش وپرورش خودمان ریشه داشته باشند. در 
بحث بومی سازی شرط اول نیازسنجی است. بررسی نیازهای نسل جدید، 
فناوری های نوین موجود و فرصت های نوینی که این فناوری ها برای 
ما ایجاد کرده اند، همه در نیازسنجی پاسخ داده می شود. در مورد فضای 
مجازی این نکته را هم بگویم که ما به این فضا به عنوان یک فرصت 
و همچنین تهدید نگاه می کنیم. واقعیت این است که اگر فضای مجازی 
خوب مدیریت نشود، تهدید است و اگر خوب و با حواس جمعی مدیریت 

شود، فرصت است و می توان از آن استفاده کرد.

  در تعلیم وتربیت افراد زیادی درگیرند؛ از مسئولان بالادستی 
در وزارتخانه تا درواقع کف میدان جریان تعلیم وتربیت که 
مدیر مدرسه، معلمان، دانش آموزان و والدین آن ها هستند. 
و  معلم  خصوص  به  عوامل  این  از  هرکدام  خاص  نقش 

دانش آموز چیست و چگونه دیده خواهد شد؟
به نظر من در این قضیه جامعة معلمان هم منبع تولید هستند، هم عامل 
تولید، هم مجری تولید و هم نقاد تولید. در هر یک از این موقعیت ها ما 
باید فضایی بازکنیم. ازنظر منبع تولید، هرچقدر بتوانیم به معلمان نزدیک تر 
شویم، ازنظر فکری، ذهنی، روحی، روانی و اجتماعی، به همان اندازه در 
تشخیص نیازهایی که مبنای کار ما را تشکیل می دهد، موفق تر خواهیم 
بود. معلمان تجربة زیسته ای دارند که بسیار کمک کننده است و واقعاً  برای 
ما منبعی خواهند بود. ازنظر عامل تولید، یعنی زمانی که قرار شد بستة 
یادگیری تولید شود، به خصوص با الگوی برون سپاری، ما ترجیح می دهیم 
این بسته ها را گروه هایی تولید کنند که معلمان رکن اصلی آن  ها هستند. 
معلمان باید در تولید بستة یادگیری به طور مؤثر ایفای نقش کنند تا لطافت 
و ظرافت این بسته ها و تناسب آن ها با تربیت و یادگیری بیشتر شود. ازنظر 
مجری بسته های یادگیری، به طور طبیعی اجرای بسته های یادگیری به 

عهدة معلمان است. آن ها باید آموزش های متناسب با بسته های یادگیری 
را به دست آورند. معلمان باید صلاحیت های لازم برای بهره گیری از 
اجزای بسته های یادگیری، به طور مثال فیلم آموزشی و فضای مجازی را 
به دست آورند. به عبارت دیگر، معلمان نیازمند صلاحیت هایی فراتر از آن 
زمانی هستند که فقط مجری کتاب درسی بوده اند. آخرین نقش هم نقادی 
است. یعنی باید قادر باشند بستة یادگیری را نقد کنند و به چالش بکشند. 

البته نقد درست که عالمانه و رشددهنده است.
جایگاه  یادگیری  بسته های  طراحی  در  داریم  بنا  خانواده ها  مورد  در 
خانواده ها تعریف شود. ما باید بستة یادگیری را به خانواده ها معرفی کنیم، 
آن ها را توجیه کنیم و به سؤالات آن ها پاسخ دهیم. البته به دلیل جمعیت 
زیاد خانواده ها، به طور طبیعی محدودیت هایی در این زمینه خواهیم داشت، 

ولی اگر این اتفاق نیفتد، بخشی از هدف های تربیتی در حاشیه می ماند.

امیدوار  می توانیم  زمانی  چه  سؤال،  آخرین  به عنوان    
باشیم بسته های یادگیری به مرحلة تولید برسند و وارد 

نظام تعلیم وتربیت   شوند؟
اجرای این کار قطعی است و در حال حرکت به آن سمت هستیم، اما 
برای این اتفاق عواملی وجود دارد که من آن ها را عرض می کنم. ابتدا 
باید استانداردهای برنامة درسی در بخش حوزه های تربیت و یادگیری 
تدوین شود. تولید بسته های یادگیری منوط به تولید استانداردهای برنامة 
درسی است. تا زمانی که استانداردها تولید نشود و به معاونت طراحی و 
تولید بسته های یادگیری ابلاغ نشود، این معاونت نخواهد توانست در عمل 
استانداردهای لایة دوم را تدوین کند. استانداردهای لایة اول، استانداردهای 
هدف، محتوا، سازمان محتوا، راهبردهای یادگیری و ارزشیابی هستند. 
وقتی این استانداردها به ما ابلاغ شوند، باید استانداردهای لایة دوم که به 
اجزای بستة یادگیری مربوط اند تدوین شوند؛ استانداردهای کتاب درسی، 
فیلم آموزشی و سایر اجزا. این استانداردها تابعی از استانداردهای لایة 
اول هستند. پس  از آن ما می توانیم چه به طریق برون سپاری و چه به 
طریق مرسوم و معمول، بسته های یادگیری را تولید کنیم. از طرف دیگر، 
طراحی و تدوین الگو و به تصویب رساندن آن و البته عملیاتی شدن الگو 
نیز فرایندی دارد که باید انجام شود. همچنین، باید از شرایط اجرا اطمینان 
داشته باشیم. یعنی مطمئن باشیم مسیری را که شروع کرده ایم، به درستی 
به پایان برسانیم. تا به این اطمینان نرسیم، نمی توانیم کار را شروع کنیم؛ 
اطمینان از صلاحیت های معلمان، توجیه و اشاعة این الگو در سطح ملی و 
اداره های آموزش وپرورش استان ها، خانواده ها و معلمان. تا این مراحل طی 
نشود، کار تولید بسته های یادگیری به سرانجام نخواهد رسید. درنهایت، اگر 
بخواهم خوش بینانه بیان کنم، تولیدات مربوط به بسته های یادگیری، یعنی 
تولید و عرضة بسته ها، در کمترین زمان سه سال بعد خواهد بود. ان شاا....

  ما هم امیدواریم این اتفاق به بهترین صورت خود رخ 
دهد. مجلة فناوری آموزشی، به عنوان عضو کوچکی از سازمان 
پژوهش و برنامه ریزی، در این مسیر پرفراز و نشیب همراه 
شما و همکارانتان و نظام بزرگ تعلیم وتربیت خواهد بود.
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